
 ایستگاههای فضائی و سفرهای کیهانی در قرآن
 

 اع زادهاحمد شم  
 

 آسمانسوی در جست و جوی راهی به 
 

ماء  الارض او سل ماً في و ان كان كبر علیك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقاً في الس 
 (53: انعام) .فتأتیهم بآیه

 
اعتنايي  اعراض با بي. ‹اعتراض و انكار›است، نه ‹ گزيدن دوري›به معناي ‹ اعراض›ـ 

 . همراه است، و اعتراض با پرخاشگري
 

اي گنگ  ـ خداوند دو مثال آورده؛ كه بدون توضيح و روشنگري، مفهوم آيه تا اندازه

 .است
 

از جمله، )است  اداورشدهـ با توجه به دنبالة آيه، چنانكه در آيات ديگري نيز به پيامبر ي
الله لااله الا هو علیه توكلت و هو  فان تولوا فقل حسبي: آية آخر سورة توبه

 ( العظیم العرش رب  

 
شوند و  مي گردان گويد زياد به اين فكر مباش كه از دين خدا روي خداوند به پيامبرش مي

خواست همه را  آورند؛ اگر خداوند مي با ديدن اين قرآن با عظمت باز هم ايمان نمي
دادن آنان به  پس اند، براي آزمايش گونه كرد؛ ولي او با علم به اينكه آنان اين مي هدايت

كردني به دین  كني با چیزهاي دیدني و لمس اما اگر تو فكرمي». رستادخودشان، تو را ف
هاي هستي  ها و نشانه كنندة آیه تواني، گذشته از قرآن كه بیان آیند، پس اگر مي تو درمي

 است، بهره‹ آسمان›و ‹ زمین›هاي هستي واقعي كه در  ها و نشانه نظري است، از آیه
دهد  ونشان مي و در اصل خداوند به ما خط  «ها بیاور برگیر و براي آنها از آن نشانه ای 

 .باشيد تر دسترسي داشته گونه به آيات الهي بهتر و آسان توانيد بدين كه مي
           

و ايجاد  زمیندر  زدن( تونل زیر زمینی و سوراخ راه و) نفق و نقباينجا خداوند از در 
 . است زده مثال آسمانبراي  روند اي كه با آن بالامي وسیلهيعنی  «سلّم»

 
كم بگيريم و از كنار آن بگذريم بلكه با  ها را دست ها و مثل ها و نشانه ما نبايد اين نكته

  تر به اين قرآن عظيم نظربيفكنيم؛ كه اگر چنين نكنيم عظمت آن را درك ديدي بزرگوارانه
 .ايم نكرده

كاربرده، كه باز هم  ا در آن بهر‹ سلمّ›خداوند تنها يك آية ديگر نيز دارد كه واژة 
 :است آن را ياداورشده  برداري آسماني يا فضائي براي بهره

 



 (53: طور)ام لهم سل م یستمعون فیه فلیأت مستمعهم بسلطان مبین
آیا وسیله ای دارند که به وسیله آن بالا روند و به گوش بنشینند؟ اگر چنین : ترجمه

 .شنودکنندگانشان دلیل روشنی بیاورنداست پس باید که برای 

د يا دريافت شنو( فيه)در آناز اين وسيله بالابرنده استفاده کنند و ـ در اينجا خداوند گفته 
 .است‹ فضائيشنود ايستگاه ›ند؛ كه به مفهوم کن

ـ خداوند در اين ميان از فرشتگان ياد نکرده چه بسا چيزهايي در كيهان باشد، كه 
  باشند؛ مانند خزائن الهي كه در آية ندوچون آن آگاهي نداشتهفرشتگان هم از چ

 .است از آن يادكرده( 53)پيشين
ایستگاه فضائي گیرندة امواج رادیویي یا ›، اشاره به سل م یستمعون فیه: پس

است كه كاربران بتوانند با آن، امواج راديويي و يا تصويرهايي را ‹ هاي فضائي تلسكوپ

 . ها، احتمالًا به خداوند ايمان بياوردند اين دريافتكنند؛ تا با  دريافت
 

. بهتر روشن شود( 53: انعام)وگو شد تا معناي آية پيشين پيرامون اين آيه گفت            
اي،  يا نشانه  و يافتن آيه‹ كندوكاو در زمين›: تصوركنيد چرا خداوند اين دو مثال را آورده

آوردن  دستاوردي عيني از كيهان، تا موجب ايمانو يافتن ‹ كندوكاو در آسمان›و نيز 

  .كافران شود
 

 رسول  شويم كه خداوند در زمان حضرت اگر در اين آيه تدبركنيم، متوجه مي
چه دانشي است كه . كنيم برداري ها را آورده تا ما امروز از آنها بهره اين مثال( ص)اكرم 

الارض فانظروا  سیروا في›يابد كه  ميهايي را  پردازد و نشانه به كندوكاو در زمين مي
مصداق  (در زمین سیر کنید و بررسی کنید چگونه آفرینش آغاز شد)‹كیف بدأالخلق

شود؟ آيا اين  هاي انساني و افزايش ايمان مي يابد؟ و موجب گسترش دانش خود را مي
ب موج‹ شناسي انسان›شناسي است، و  شناسي نيست، كه مادر دانش انسان دانش باستان
 شود؟  خداشناسي مي

 
است  بهترين راهی( كه خداوند به پيامبرش گفت)‹آيه›دادن  نشان از ديدگاه مادي

 به وسيلهاين مهم جز كه ، پی بردهاي آفرينش  که ميتوان به اسرار کيهان و شگفتي
و دانش  ميسر نخواهدشدكاوند،  كه عمق كيهان را ميهمچون ماهواره ها هايي  بالارونده 

با کيهانشناسی است که ميتوان به مفهوم اين تنها و   اين نشانه يابی همانا کيهانشناسی است
   :يمربپی بآيه 

     (75: غافر)الن اس و لكن الن اس لایعلمون السموات والارض اكبر من خلق لخلق

است ( انسجن و )همانا آفرينش کيهان بزرگتر و با اهميت تر از آفرينش مردمان: ترجمه
 .ولی مردم نميدانند و درک نميکنند

چه كسي بهتر از يك فضانورد كه با سفينة فضائي  آیهدادن  نشان بازهم در مورد
كند كه براي  تواند چيزهايي را دريافت شود، مي خود از زمين دورمي( بالابرنده)

 باشد؟ همراه داشته و دستاوردي مادي به  آوردن كافران، آيه ايمان
 



هاي فضائي را قرآن كريم در آيات  دستيابي انسان به ايستگاهها و سفينه امكان
 : فرمايد آنجا كه مي. است ديگري نيز ياداورشده

 
موات ام لهم ملك  (01: ص)الاسباب والارض و مابینهما فلیرتقوا في الس 

منظور خداوند )اي كه دارند پس باید كه بالاروند در وسیلهکیهان اند؟  لك ایا مآ: ترجمه

روند؛ يا  نشينند و بالامي اي كه در آن مي يعني وسيله  ،اسبابپيش از  فياز آوردن حرف 

   (.كنند از ملك خود پاسداري فضاپيما تا بدان وسيله
همچون خداوند بايد   نپذيرد، يهانبودن ك يعني كسي كه خداوند را به مالك            

 . باشد؛ از جمله وسيلة سركشي به ملك خود اي داشته گونه امكان و وسيله همه
 

 : دو آية ديگر
لع الي  اسباب( 63)الاسباب و قال فرعون یا همن ابن لي صرحاً لعل ي ابلغ السموات فاط 

ه كاذباً   (53: غافر)اله موسي و ان ي لاظن 

. يابم به آن وسيله بلند، بلكه دستبراي من بناكن بنايي ‹ هامان›و فرعون گفت اي : ترجمه
برم او  سوي خداي موسي و همانا كه من گمان مي يابم به پس آگاهي. ها وسيلة آسمان

 .دروغگوست
اي را كه  كاربرده، يعني وسيله در اينجا نيز خداوند اسباب را معرفه به            

ك جهت را مورد اين دو آيه دو چيز متفاوت، ولي در ي. اند شناخته فرعونيان مي
گويد بناي بلندي بساز تا در آن بنا، بلكه به اسباب دسترسي  در آية اول مي. دارند نظر

وسيلة ›يا ‹ السموات اسباب›: دهد در آية دوم اسباب را توضيح بيشتري مي. پيداكنم
 اي است؟  اين وسيله چه نوع وسيله‹ ها آسمان

 
خواسته  و يا بدون انديشه مي در اينجا تصورنشود كه فرعون قصد تمسخر داشته
خوانيم؛ بلكه  ها و تفسيرها مي با يك بنا به خداي موسي دسترسي پيداكند، چنانكه در ترجمه

شويم كه آن بناي بلندي كه در نظر فرعون بوده،  هاي قرآن متوجه مي با دقت در واژه
دخانه، به بنايي مناسب براي ساختن يك رصدخانه بوده؛ مگر دانشمندان براي ساختن رص

 گردند؟ دنبال بلندترين جاي دنيا نمي
           

موات اسباب نيز در اينجا به معني وسيلة رفتن نيست، بلكه وسيلة آگاهي يافتن است؛  الس 

و مگر . خداوند‹ ملك›يا بر ‹ خداوند (الي)به سوي›بلكه ‹ بر خود خداوند›ولي نه آگاهي 
توان يافت؟ و مگر  ، در جاي ديگري مي(کيهانیفضای )ها ملك خداوند را جز در آسمان

 برد؟ توان به ملك خداوند پي جز با تلسكوپ، با وسيلة ديگري مي
 

، ‹الاسباب فليرتقوا في›در ‹ اسباب›يعني تلسكوپ، و ‹ السموات اسباب›بنابراين 
  .شود مي چيز در قرآن يافت بينيم كه همه است؛ و مي‹ فضاپيما›يا ‹ سفينة فضائي›منظور 

 
 



 آسمان و شنود فضائي به یانپرواز جن
 

آيد كه جنن موجنودي اسنت بنا قندرت پنرواز، و  از آيات هشتم تا دهم سوره جن برمي الف ـ

بنا ننزول )انند، ولني اكننون كرده تا قبنل از بعثنت رسنول گرامني همنواره بنه آسنمان پروازمي
رفتنند و در  گذشته از پرواز عادي، آننان بنه آسنمان مي. اند از اين قدرت محروم شده( قرآن

و پيامهناي ( اننا كننا نقعند مقاعند للسنم )نشسنتند،  ، به شنود ميپايگاههاي شنود فضائي خود
رو  ، روبنه(ننزول قنرآن)اي ننو تازگي بنا پدينده ولني بنه. گرفتنند كيهاني از جمله وحني را مي

 . اند شده و از پرواز من   شده
بنابراين، اگر اكنون جني اقدام به شنود كند، تير شنهابي كنه در كمنين اوسنت، بندون  

دانند كه اين موضوع بنراي سناكنين  ولي جنها نمي. دهد مورد يورش قرارمي درنگ، او را
 . زمين مفيد خواهدبود و يا به ضرر آنهاست

 
 :آياتي ديگر از قرآن در اين زمينه ب ـ

 
به راستي كه ما در آسنمان برجهنايي قنرارداديم و بنراي  :سورة حجر 03ـ 01آيات 

كننرديم، مگننر  حفط( جننن بنندكار)اي شننده طان راندهكنننندگان آن را آراسننتيم و از هننر شنني نظاره
 .    كرد خواهد كند، پس شهابي روشن، او را پي سم  آنكه استراق

 
منا آسنمان دنينا را بنه زيننت سنتارگان آراسنتيم و آن را  :سورة صافات 01ـ  1آيات  

( عنالم بنالا)تنا هرگنز نتواننند كنه بنا شننود بنه من  اعلني كرديم،  از هر شيطان سركشي حفظ
كسني كنه خبنري را بندزدد، . يابند و از هر سو رانده، و به عذاب هميشگي گرفتارشوند راه

 . كند مي حتما تير شهابي او را پي
 
و بنننه تحقينننق آراسنننتيم آسنننمان دنينننا را بنننا چراغهنننا و آنهنننا را  :لنننكسنننورة م 3آينننة  

 .كرديم  هايي براي شياطين قرارداديم و عذابي سوزان براي آنان آماده دوركننده
 
ايننن قننرآن را شننياطين نننازل  :سننورة شننعرا  005تننا  000و  000تننا  001آيننات  

( وحنننني)از شننننود هماننننا كننننه آنهنننا. نكردنننند، ننننه شايسنننتگي و نننننه تواننننايي آن را دارنننند
تواننند ديگنر شننودها را بنه  اند ولني مي شنده آننان تنهنا از شننود وحني معزول. اند شده معزول

 :بدكاران دروغپرداز القا كنند
شاااوند؟ بااار هااار بااادكار  مي كساااي نازل آیاااا خباااردهم شاااما را كاااه شااایاطین بااار چه

 .ن دروغگویانندكنند و بیشترشتا مي هاي خود را القاء شنود. آیند مي پردازي فرود دروغ

 

آيند كنه خداونند در آسنمان برجهنايي قنرارداده و بنراي حفنظ  از اين آيات چنين برمي
كرده تننا از سننويي  ايننن برجهننا، كننه ويژگنني بننرج معمننولاً دينندباني اسننت، آنهننا را نننوراني

كننند و گذشنته از  هاي آنها به چشم شياطين نيايد و از سوي ديگنر از دور زيبنا جلوه ويژگي
اي خودكنار، بنا  سنم  و شننود فضنائي كنرد، بنه گوننه جن سركشي اقدام بنه استراقاين، اگر 



اند، منورد اصننابت، و اگنر اقندام بنه گرينز كنرد، مننورد  شندن تيرهناي شنهابي كنه آمنادة شليك
 . پيگرد قرارگيرد

اسنت  شده هناي مختلنف جهنان، موجب هاي كهن، و آثار باستاني موجود در موزه افسانه :نظر

بنه اينن نتيجنه   ‹ارينك فنون دننيكن›چند بويژه پژوهندة سرشناسي همچنون  كه پژوهشگراني
برسنند كننه مرداننني پرنننده بننا وسننايلي فضننايي وجودداشننته كننه پننس از نبردهننايي سننهمگين و 

قارآن کاریم پایش از وی ایان موضاوع را در ساوره ).اند احتمالاً طولاني به زمين بازگشنته
ولني . بنرد ننام مي‹ خدايان›ها با عنوان  و جن‹ شياطين›البته وي از  .(جن یاداورشده است

انند كنه تنا آن انندازه تنوش و تنوان  هنا بوده اند؛ بلكنه جن دانيم كنه خنداياني وجودنداشنته ما مي
و بنه ‹ قندرت برتنر›اند كه در تصور انسان بسياربزرگ آمده و به عننوان خندايان ينا  داشته

 .است شده از آنها نام برده‹ ازما بهترون›قول عوام 
هاي  بينيم كنه تمندن هنا، مني اما با نزول قنرآن كنريم و پيشنگيري از ادامنة پنرواز جن

آنها نيز يك يكي از ميان رفته و پنس از قنرن هفنتم منيددي ديگنر سنخني از پنرواز و آثنار 
اند و تبنديل بنه  ها پيوسنته هايشان در مينان نيسنت؛ بلكنه بنه افسنانه ها و تمدن انسان پرواز شبه

 .اند شناسي شده دانش باستانسؤالي بزرگ در 
 

 دورافقهای خروج از جو زمین و سفر به 

 
 :فرمايد خطاب به جن و انس مي 55خداوند در سورة الرّحمن آية 

 فانفذوا لاتنفذون الا  بسلطان یا معشرالجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطارالسموات والارض 

 
ميشود که در نتيجه معلوم  .شود ياداورمياين آيه، بسيار روشن سفر فضائي را 

 .اهميت ميدهدمسائل علمي و تكنيكي  چه اندازه بهتا قرآن کريم 
 

 53ي است كه در آية ‹ سلطان مبين›ي كه در اين آيه آمده، همان ‹ سلطان›واژة 
 . بود؛ و موضوع هر دو آيه سفر فضائي است سورة طور آمده

 
طور دارد؛ و همة جن و انس  53هاي زيادي به آية  شباهت( الرحمن 55)اين آيه
که در آغاز گفتار آمد سورة انعام  53؛ و در آية ‹توانيد اگر مي›قرارداده   را مخاطب

 .‹تواني اگر مي›مخاطب پيامبر است؛ آنجا نيز فرموده 
 

 بررسی سفرهای فضائی از دیدگاه روایی
پيرامون اين توانايي  محمدرضا حكیمي، استاد ‹ها سمانسفر به آ›در پيرامون           

چنين ‹ خورشيد مغرب›، در كتاب (ع)الامر بشر به هنگام ظهور حضرت صاحب
 :نويسد مي
اي بسيار  كنم، مسأله اي بزرگ را مطرح خواهم مسأله در اينجا و در اين رساله مي»

در راه   دانيد كه بشريت پس از چندهزارسال كوشش و پيگيري، شما مي». « …بزرگ 
ها آزمايش و تفكر و عمل، و هزاران  تجربه و شناخت طبيعت و جهان، و پس از قرن

گذاشتن، و پس از آنكه هزاران  دادن، و هزينه بردن، و قرباني ديدن، و رنج گونه زحمت



و به مقامات   اعصار، آمدند و كوشيدند، دانشمند و متفكر و آزمايشگر، در طول قرون و
هاي خويش را به شاگردان و آيندگان سپردند،  ها و تدش علمي رسيدند، و حاصل كوشش

اكنون چندسالي بيش نيست كه انسان به مسألة سفر به فضا و گردشهاي آسماني و نقل و 
و بسياربسيار است، آنهم به صورتي بسياربسيار مقدماتي  يافته انتقالهاي كيهاني دست

بودن آن، به  محدود؛ و پيش از اين عصر، سخني از سفر انسان به آسمان، و عملي

پس از توجه به اين . است نبوده صورتي جدّي، در ميان بشر و عالمان بشري، مطرح
است، و بيشتر از  رسيده( ع)موضوع، اكنون به اين روايت كه از حضرت امام محمدباقر

 : «كنيد گذرد، توجه سال از صدور آن مي 0021
شود  است، سوارمي شده مهدي بر مركبهاي پرصدايي كه آتش و نور در آنها تعبيه»

 .«كند ها سفرمي ها، همة آسمان و به آسمان
يادشده، ‹ السّموات اسباب›استاد حكيمي ضمن آوردن يك حديث ديگر كه در آن از 

 0631تا  0921شده،  یت گفتهاز آن روزگار كه این روا»كشاند كه  سخن را به اينجا مي
آن روز، آنچه درمیان دانایان و فیلسوفان بشري وجودداشته، این . گذرد سال مي

 .«محال است  است كه سفر به آسمان بوده

بيني عصر مفسرين، در توجيه و تفسير آيات  شود، جهان مي  معلوماز اين سخن 

ا ميتواند تا چه اندازه ما را از کدم و اين گونه جهانبينيه. داشته و دارد الهي بسيار دخالت
بيني قدما   ناقل جهان مفسرين نبايد بدون تدبر در آيات قرآن کريم تنها. حق دور کند

بويژه آنکه امروزه با کنکاشهای . باشند و از يکديگر نسخه برداری کنندمفسرين 
ی همچون اريک  فن دنيکن بسيار باستانشناسی و پژوهشها و کوششهای پژوهشگران

پرواز به آسمان در زمانهايی بسيار دور هم يا امکانپذير بوده و يا مشخص شده است که 
به ذهن  بشر رسيده بوده و اين گونه نيست که تصور کنيم پس از نشستن آپولو يازده بر 

 .  کره ماه اين افکار پديد آمده است
است كه بيشتر  شده گفته( ع)باقر در روايت امام»: نويسند ايشان در ادامه مي

شناسي اسدمي كه از مكتب ائمه  البته اين آسمان. آسمانها آباد و محل سكونت است

و هرچه در . ندارد …شناسي يوناني و  شود، ربطي به آسمان استفاده مي( ع)طاهرين
شناسي اسدمي،  شناسي يونان، محدوديت افدك و ستارگان مطرح است، در آسمان آسمان

و اقمار فراوان و   شمار، عكس است، و سخن از ابعاد عظيم، و ستارگان بي درست به
 . «هاي متعدد است منظومه

آثار پيشينياني كه پيش از   ، باتوجه به‹اريك فون دنيكن›پژوهشگراني همچون 
اند؛ و حتي  يافته ها دست اند، به اين حقيقت كرده انسان امروزي بر روي كرة زمين زندگي

است كه بسيار شبيه است به حديثي كه از   كرده هايي را نقل ، جمله‹ارابة خدايان›تاب در ك
 . شد نقل( ع)امام محمدباقر

ايشان به  اشويم، حت مي با دقت در مطالبي كه به نقل از استاد حكيمي آورديم، متوجه

كه از آيات قرآن ‹ بودن فضا مسكوني›، و ‹سفرهاي فضائي›، ‹شناسي قرآني كيهان›
دهند؛ ولي خود  مي ها نسبت كنند، و اين موضوع را به روايت اي نمي آيد، اشاره برمي

 !!(چقدر مظلومی! قرآنای ).گويند مدك سخن ما تنها قرآن است معصومين مي
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